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راضیـه حمیـدی از آن فعـالان اجتماعی در 

حـوزه زنـان و خانـواده اسـت کـه به مسـائل 

مختلـف جامعـه واکنش هـای متفـاوت و 

البتـه اثرگـذار داشته اسـت. او و چنـد تـن دیگـر، بـه 

آگاهی بخشـی بانـوان دربـاره امـور خانوادگـی و رفع 

مشـکلات زوجیـن می پردازنـد. در دو مـاه گذشـته، 

خاطـره ای خـاص و شـجاعانه از پلمـب یـک مرکـز 

غیرمجاز سـقط جنین دارد و ماجرا را این گونه تعریف 

می کنـد: «قضیـه بـا یـک تمـاس تلفنـی شروع شـد: 

سـلام خانـم. خوبیـد؟ دسـتمان بـه دامنتـان. دختر 

دوسـتم اسـمش مهساسـت. دوماهـه بـاردار بـود. 

بچـه اش را نمی خواسـت. بـدون اجـازه شـوهرش و 

سرخـود مـی رود پیش یـک آقـای دکتری. چشـمتان 

روز بـد نبیند. با یک قـرص کار بچه را تمـام می کنند. 

آخـر این هـا مسـلمان اند؟ دوسـتم دارد دیوانـه 

می شـود. الان بیـن مهسـا و یـک آدم قاتـل فرقـی 

هسـت؟ بعد شروع کرد به گریه. گفتـم: با یک قرص؟ 

چـه قرصـی؟ » کنجکاو شـدم. نشـانی مطـب دکتر را 

گرفتـم و عزمـم را جـزم کـردم بـروم ببینـم چـه خـبر 

است.

خانـم حمیـدی شـماره مطـب دکـتر را می گیـرد و بـا 

هـدف جمـع آوری مـدرک بـرای تعطیلـی ایـن مطب 

سراغ آن مـی رود. «زنـگ زدم و خیلـی راحـت وقـت 

گرفتـم. سـاعت ۴ بایـد آنجـا می بـودم. وارد مطـب 

شـدم. منشی خانمی پشـت میز نشسـته بود. گفتم: 

ببخشـید، یـک وقـت می خواسـتم از آقـای دکـتر. 

گفـت: بـرای چـه کاری؟ گفتـم: خواهـرم هفت ماهه 

بـارداره. می خواهنـد بیاینـد بـرای معاینـه. البتـه از 

قبـل بـا یکـی از دوسـتانم کـه هفت ماهـه بـاردار بود 

و چندان جـوان نبـود هماهنگ کـرده بـودم همراهم 

بیاید. گفت: باشـد. بنشـینید تا نوبتتان شـود. دور و 

بر پـر بـود از مراجعه کننده هـای مختلـف. آقای دکتر 

مدرک پزشـکی عمومی داشـت اما همه کار می کرد. 

خـال برمی داشـت، بوتاکـس می کرد، ختنـه می کرد 

و هـرکاری کـه فکـرش را بکنیـد! چـرا دروغ؟ واقعـا 

می ترسـیدم. آخـر دوسـتم هفت ماهـه بـاردار بـود و 

ریسـک بالایـی کـرده بـودم. منشـی صدایـمان کرد. 

رفتیـم داخـل. برخـلاف تصـورم، دکـتر آدم پیـری 

بـود. نشسـتیم روی صندلـی. دوسـتم سر درد دلش 

باز شـد: آقـای دکـتر، خسـته شـدم. هفت ماه اسـت 

دارم مقاومـت می کنـم. چقـدر حـرف بشـنوم؟ مـن 

ایـن بچـه را نمی خواهـم. همـه بهـم می خندنـد. من 

دخـتر بـزرگ دارم. دارم عروسـش می کنـم. این بچه 

را  نمی خواسـتیم. 

دکـتر بـا خـون سردی کامل گـوش می کـرد. پرسـید: 

چنـد وقتـت اسـت؟ دوسـتم گفت: هفـت مـاه! دکتر 

بـا آرامـش خاصـی گفـت: هـم می شـود قـرص بدهم 

هـم کیسـه آب را پـاره کنـم. شـاید بـاور نکنیـد در آن 

لحظـه از شـدت ناراحتـی فقـط پاهایـم را بـه زمیـن 

فشـار مـی دادم. این قـدر راحـت از کشـتن یـک بچه 

هفت ماهـه حـرف مـی زد! قشـنگ مراحـل سـقط 

بچـه را برایـمان توضیـح داد. بعـد هـم دسـتور خرید 

قرص هـا را داد. دوسـتم گفـت: دریچـه قلبـم کمـی 

مشـکل دارد. تنگـی نفـس دارم. عیبی نـدارد؟ دکتر 

گفـت: نـه، نهایتـا اگـر مشـکل تنفسـی پیدا کـردی، 

بـرو بیمارسـتان. انـگار آدم کشـی کارش بـود. هزینه 

قرص هـا حـدود ۳ میلیـون تومـان بـود کـه قـرار شـد 

به حسـاب دکـتر پرداخت کنیـم. البتـه اگر نیـاز بود، 

می توانسـتی با پرداخت ۵۰۰ هزار تومـان ماما را هم 

به خانـه بـبری. برایشـان مهم نبـود چه بلایـی سر آن 

زن بیایـد. اولویـت پرداخـت وجـه بـود.»

بعد از این، اتفـاق، بانو راضیه حمیـدی با هماهنگی 

مراجع قضایی و بعـد از واریـز هزینه، زمانـی که برای 

دریافـت قرص هـا مراجعـه می کنـد، بـا در دسـت 

داشـتن مـدارک لازم، اسـباب پلمـب ایـن مطـب 

غیـر قانونـی را فراهـم مـی آورد امـا از اینکـه هم چنان 

مطب ها و پزشکانی این عمل غیراخلاقی و غیردینی 

را انجـام می دهنـد و داروهای آن در دسـترس اسـت، 

ناراحـت و غمگیـن اسـت.

روایتی عجیب از یک قتل بی سر وصدا
گزارشی از مراجعه به یک مطب سقط غ�پرقانونی جن�پن
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 احساس مقدس مادرانگی یکی از عواطف 

ناب انسـانی اسـت که هم زمان با آگاهی از 

بارداری در بانوان ایجاد می شـود و با رشـد 

جنیـن در وجود مـادر بـه کـمال و اوج خود 

می رسـد. از طرفـی افسردگـی و اضطـراب 

مادرانی کـه به عمد به سـقط جنیـن اقدام 

می کننـد در بیشـتر مـوارد بـه انـدازه ای 

حـاد اسـت کـه نیازمنـد دارو می شـوند و 

بایـد دوره هـای درمانـی خـود را تـا مدت ها 

ادامـه دهند.

 کسانی که خودخواسته به سمت سقط جنین

می روند با چه عوارض روانی ای روبه رو می شوند؟

آن هـا بیشـترین عـوارض روحـی را تجربـه 

می کننـد کـه مهم تریـن آن عـذاب وجـدان 

اسـت. یعنی به علت قبح اجتماعی و مخفیانه 

انجـام دادن آن احسـاس گنـاه شـدیدی در 

تـا  احسـاس  ایـن  می شـود.  ایجـاد  فـرد 

مدت هـا موجـب مشـکلات روان شـناختی 

جانبـی دیگـری هـم می شـود. بیشـتر ایـن 

افـراد دچار وسـواس فکـری می شـوند و اینکه 

زندگـی یـک موجـود زنـده را گرفته انـد باعـث 

می شـود بسـیاری از آسـیب ها و مشـکلات 

زندگی را با این مسـئله مرتبط بداننـد. یکی از 

مراجعه کنندگانـم حتی بعـد از چند سـال هر 

اتفـاق بدی را کـه برایـش رخ مـی داد از تبعات 

هـمان سـقط جنیـن می دانسـت. ایـن افـراد 

خود را مسـتحق عـذاب می دانند تا احسـاس 

گناهشـان را کمـتر کنـد.

پس پشیمانی خیلی زود سراغ فرد می آید؟

دقیقـا، خیلـی زود. بیشـتر بانـوان بعـد 

سـقط مدام ایـن تصمیـم را تجزیـه و تحلیل 

می کننـد و باعـث می شـود شـک کننـد 

کـه اصـلا کار درسـتی انجـام داده انـد یـا 

خیر. خیلی وقت ها ممکن اسـت خودشـان 

را سرزنـش کننـد. بسـیاری از بانوانـی کـه 

سـقط خودخواسـته جنین را انجام داده اند 

احسـاس سـوگواری داشـته اند زیرا بخشی 

از ذهـن آن ها مـدام بـه این فکـر می کند که 

جنین در حـال ادامه زندگی اسـت و معمولا 

این حال را به سـختی می توان درمـان کرد. 

ضمـن اینکـه بقیـه افـراد خانـواده و جامعـه 

حتـی ایـن زن را درک نمی کننـد و کمـتر 

همدلـی دریافـت می کنـد. حتـی ممکـن 

اسـت سرزنش بشـنود و این احساس سوگ 

می شـود.  تشـدید 

اصـولا بـرای احسـاس 

سـوگ و افسردگی یک 

عزیز زمانی شـش ماهه 

را در نظـر می گیریـم 

امـا ممکـن اسـت ایـن 

بانـوان بعـد از شـش 

مـاه دچـار مشـکلاتی 

شـدید شـوند.

 آیا عوارض خودکشی هم در این افراد دیده

می شود؟

در کسـانی کـه از قبـل از سـقط جنیـن 

مشـکلات روان شـناختی دارنـد ممکـن 

اسـت بـه انـدازه ای اضطـراب بـالا رود کـه 

افـکار خودکشـی شـدت بگیـرد.

 حتـی اگـر مـادر صرفـا بـه دلایلـی ماننـد 

اشـتغال یـا ادامـه تحصیـل دسـت بـه 

ایـن کار بزنـد، ممکـن اسـت کـه ایـن آثـار 

روانی هم بیشـتر شـود.  اختلال خـواب از 

شایع ترین مشکل عصبی اسـت که بعد از 

سـقط بـرای بانـوان بـه وجـود می آیـد.

باعـث  خـود  دربـاره  احسـاس خشـم   

می شـود تعامـل فرد بـا دیگـران سـخت تر 

شـود. بنابراین، بعـد از این اتفـاق، ارتباط 

بیـن همـسران آسـیب جـدی می بینیـد.

سوگ بعد از سقط تمام شدنی نیست
دکتر الهام اعلمی دوست، روان شناس بالینی، آسیب های روانی  بعد از سقط جنین را شروع مشکلات جدید می داند
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روزنامه نگار


